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چگونه فرهادی ابهام اخلاقي را
به شکل هنري بیان مي کند؟ 

فرهادي درباره سانسور مي گوید: «مثل وضع هوا 
اســت؛ صبح ها آفتابي اســت و عصرها ابري. قانون 

دقیقي وجود ندارد».
نفیســي معتقد اســت جایگاه فرهــادي در این 
زمانــه او را در موقعیتــي امن قرار داده اســت و به 
کنایه مي گوید: «او حواســش هست». البته بیش از 
آن، موفقیت جهاني این فیلم ســاز بــا ارتقاي اعتبار 
فرهنگي ایران، براي دولت، یا حداقل بخشــي از آنها 
که به این نکات توجــه دارند، جایگاه خوبي براي او 
مهیا کرده اســت. اما حمید دباشــي، استاد سینماي 
ایران در دانشــگاه، نظر دیگري دارد: «هیچ تضمیني 
وجود ندارد، اگر زماني، خداي ناکرده شرایط خاصی 
پیش بیاید، آنگاه بي تردید همه، از جمله فیلم سازان 

محدود خواهند شد».
وقتي بالاخره در مرکز توره لاگونا از ماشــین پیاده 
مي شــویم، فرهادي مي گوید: «مردم این روستا بسیار 
مهربان هســتند». میدان بزرگ ســنگفرش روســتا 
که ســایه کلیســاي قصر ماننــد بازمانــده از دوران 
گوتیک روي آن ســایه افکنده، همان جا که عروسي 
«همــه مي داننــد» در آن برگزار مي شــود. در زمان 
کوتاهي مــردم روســتا دورش حلقــه مي زنند و با 
او بــه صحبت مي پردازند. این اتفــاق در تمام طول 
مسیرمان در خیابان هاي آرام روستا مي افتد. باوجود 
مزاحمت هــاي احتمالي حاصل از تولید فیلم در این 
روستا، اما بیشتر به نظر مي رســد توره لاگونا از پایان 

کار و اتمام فیلم برداري دلتنگ است.
با وجود اعتقاد او به تشــابه ذاتي انســان ها اما 
پیــش از آغاز فیلم برداري «همه مي دانند» با اقامت 
در اســپانیا و یادگیري زبان، خود را کاملا در فرهنگ 
اسپانیایي قرار داده بود. در نتیجه جنبه هاي گوناگون 
داســتانش در همیــن دوران دســتخوش تغییراتي 
شــد. در داســتان اولیه لائورا (شــخصیتي که کروز 
بازي مي کند) که براي عروســي خواهر کوچک ترش 
به اســپانیا برگشــته، جزئیات مهمي از رابطه دوران 
نوجواني اش با پاکو (باردم) را از شوهر آرژانتیني اش 
(ریــکاردو دارین) مخفي نگه داشــته اســت. پاکو 
همچنان در روستا زندگي مي کند و با خانواده ارتباط 
نزدیکــي دارد. در حالي که چنین احتیاطي در شــکل 
ازدواج ایراني پذیرفتنــي مي نماید، فرهادي دریافت 
که اســپانیایي ها نســبت به چنین مواردي بي پرواتر 
رفتار مي کنند و از این رو دســت به ایجاد تغییراتي در 
فیلم نامه زد. او مي گوید در مرحله بازنویســي همه 
ماجــرا را در عنوان فیلم خلاصه کــردم، عنواني که 

پیش از آن «هیچ کس نمي داند» بود. 
برقــراري ارتبــاط بــا گــروه بزرگــي از بازیگران 
اســپانیایي فقط از طریــق مترجمــان مانعي بزرگ 
بود، امــا فرهادي به نظر تواني عمیق  تر از زبان براي 
گفت وگو با هنرپیشه هایش داشت. کروز به من گفت 
او و فرهــادي متناوبا رؤیاهایشــان را بــا یکدیگر به 
اشتراک مي گذاشــتند و گاهي شباهت هاي رازآلودي 
را در این بین کشــف مي کردند. در خلال فیلم برداری 
شــعری را از مولانا درباره رنجــی که بر اعضای یک 
خانواده ســایه می افکند، هــر دو دیدند. او گفت: «با 
اصغر همیشه درباره اش حرف می زدیم. هر دویمان 

عاشق بخش راز آلود زندگی بودیم».
«همه می دانند» تکه ای تأثیرگذار از گفتار درونی 
فرهنگی اســت، دارای موتور محرک روایت، اما پس 
از گذشــت ۱۳۲ دقیقه جــذاب دارای ابهــام ذاتی 
تولیدات ایرانی او نیست. خود نیز از این موضوع آگاه 
است، یا حداقل در یک بخش با آن موافق است. در 
کافه  مســتقر در میدان روستا که بنایی قدیمی است 
و طراحان صحنه فرهادی برای استفاده در فیلم آن 
را به این شــکل درآورده بودند نشســته بودیم که او 
گفت: «بعضی مردم فیلم را عجیب یافتند، زیرا آنها 
به ابهام و اینکه همه چیز را توضیح نمی دهم عادت 
کرده انــد». فیلم برای خود او هم عجیب بود: «برای 
خــودم هم تجربه جدیدی بود و ایــن نتیجه برآمده 
از فرهنگ اســپانیایی بود. در فرهنگ کاتولیک، شما 
مفهوم اعتــراف را دارید. مردم دربــاره آنچه انجام 
داده اند با هم حــرف می زنند و اعتــراف می کنند». 
در  حالی که در سنت اسلامی گناهکاران بدون نیاز به 

واسطه ، مستقیم به درگاه خداوند اعتراف می کنند.
مزیــت بی تردیــد «همه می دانند» این اســت 
که به طــور واضــح روشــن می کند ایــران برای 
تصویرســازی فیلم ســاز چه تأثیری داشته است. 
آدن، شاعر آمریکایی، در تحسین ویلیام باتلر ییتس 
شــاعر می گوید: «زخم ایرلند در شعر شما جاری 
است». همین نکته به نظر درباره فرهادی و ایران 

صادق است.
عصــر روز بعد فرهادی قرار بود به تهران برگردد 
تا در کلاس آموزش فیلم ســازی حضــور یابد و کار 
روی فیلمنامه جدیدش را هم شروع کند. بیرون هتل 
بالاخره درباره شایعات بعد از اسکار ۲۰۱۲ و اینکه او 
دیگر قرار نیست به وطنش برگردد، از او سؤال کردم. 
لبخنــد تردیدآمیزی زد و چون شــهرام از ما عقب تر 
بود، به انگلیسی گفت: «اخبار جعلی درباره من زیاد 
است». با شــکیبایی مردی که در زندگی و حرفه اش 
انگار با طعنه هایی حتی بســیار بزرگ تر مواجه شده 
است، پاسخم را داد. با این حال آیا هیچ وقت به ترک 
وطن فکر کرده اســت؟ با شفافیت دست هایش را از 
هم بــاز کرد و گفت: «آنجا وطن و خانه من اســت. 
بچه هایم آنجا مدرســه می روند. شاید برای ساخت 
فیلم یا شــرکت در اکران و تبلیغات فیلم هایم بیرون 

بروم، اما همیشه آنجا خواهم ماند».
*منبع: نیویورک تایمز
۳ فوریه ۲۰۱۹
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آغاز خوانش متون نمایشي ۴ فرانسوي در 
جشنواره تئاتر فجر

حضور رفیعي و محامدي در صحنه
گروه هنر: در روز اول و دوم جشــنواره ســي وهفتم  �

تئاتر فجر با نام هاي بزرگاني مانند دکتر علي رفیعي با 
نمایش «خانه برناردا آلبا» و منیژه محامدي با نمایش 
«تبرئه» مواجه مي شــویم که حضورشــان همواره با 
اقبال همگاني همراه اســت. همچنین از سه شنبه، ۲۳ 
بهمن، خوانش متون نمایشي چهار نمایش نامه نویس 
فرانسوي آغاز شــده که از بخش هایي است که ضمن 
تازگي مخاطبان را با تازه ترین متون این کشــور صاحب 

تئاتر آشنا مي کند.
خانه برناردا آلبا: دوشــنبه، ۲۲ بهمــن، علي رفیعي، 
نمایــش «خانه برناردا آلبــا» را در تــالار وحدت اجرا 
کرد. رؤیا تیموریان، مریم ســعادت و مائده طهماسبي 
بازیگرانــی هســتند کــه در این نمایــش روي صحنه 
رفتنــد. «خانه برناردا آلبــا» در اولیــن و دومین روز از 
سي وهفتمین جشنواره بین المللي تئاتر فجر، دوشنبه، 
۲۲ و سه شنبه، ۲۳ بهمن، ساعت ۱۹:۳۰ در قالب بخش 

میهمان در تالار وحدت روي صحنه رفتند.
تبرئه: «تبرئه»، نوشته جســیکا بلنک و اریک جنسون، 
دو نویســنده معاصر آمریکایي است و با بازي مهوش 
افشــارپناه، محمد اســکندري، مجید جعفــري، فرناز 
رهنما، نوید جهانزاده، آیلار نوشهري، علي نجفي، حامد 
شفیع خواه، شهاب الدین علیشاهي، رضا دشتکي و پیام 
میرمصطفي در بخش میهمان این دوره از جشــنواره 
ساعت ۱۸ و ۲۰:۴۵ در تالار استاد سمندریان تماشاخانه 
ایرانشــهر اجرا خواهد شد. محامدي که این نمایش را 
۱۱ ســال قبل در تالار چهارســوی مجموعه تئاتر شهر 
روي صحنه برده بود، معتقد است: در زیرمتن  نمایش 
«تبرئه» قضاوت هاي غلط به چالش کشیده  مي شوند. 
تبعیض نــژادي یک بحث جهاني اســت و هر رنگ و 

نژادي از آدم ها با آن درگیر هستند.
آغاز پروژه مشــترک تئاتــري ایران و فرانســه: پروژه 
مشترک تئاتري ایران و فرانســه با عنوان «فضاسازي» 
با حضــور چهار نمایش نامه نویس معاصر فرانســوي 
و خوانش آثارشان توســط کارگردان هاي تئاتر ایران، از 
سه شــنبه، ۲۳ بهمن، در تئاتر مستقل تهران آغاز شده 
است. «فضاسازي» عنوان پروژه اي بینافرهنگي بین دو 
کشور ایران و فرانسه اســت که نورالدین حیدري ماهر 
مجري طرح این پروژه اســت. اولیــن اجراي این پروژه 
روزهــاي سه شــنبه و چهارشــنبه، ۲۳ و ۲۴ بهمن به 
نمایش نامه خواني «من مرگ را دوســت دارم همچون 
که شــما زندگي را» نوشته محمد القاسمي اختصاص 
دارد که با کارگرداني ایمان افشاریان و با حضور علیرضا 
آرا و افشاریان در مقام بازیگر، ساعت ۱۵ در تئاتر مستقل 
تهران اجرا مي شود. روزهاي پنجشنبه و جمعه، ۲۵ و 
۲۶ بهمن، ســاعت ۱۵ نیز نمایش نامه «اي قاچاقچي.
کام» نوشــته صدف اِسِــر، با کارگرداني شــیوا اردویي 
خوانش مي شود. رضا مولایي، سهیلا گلستاني، شهروز 
دل افکار و محمد زماني بازیگران این نمایش نامه خواني 
هستند. ســومین اجراي پروژه مشــترک تئاتري ایران و 
فرانســه نیز بــه نمایش نامه خواني «کودک وحشــي» 
نوشته ســلین دِلبِک اختصاص دارد که با کارگرداني و 
بازي مهران رنج بر در روزهاي شنبه و یکشنبه، ۲۷ و ۲۸ 
بهمن، ساعت ۱۵ اجرا مي شــود. نمایش نامه «ارِزولي 
داهومِي (الهه عشق)» نوشته ژان رُنه لوموآن چهارمین 
اثري اســت که در پروژه بینافرهنگي «فضاســازي» با 
کارگرداني آرش آبســالان در قالب نمایش نامه خواني، 
روزهاي دوشنبه و سه شنبه، ۲۹ و ۳۰ بهمن، ساعت ۱۵ 
در تئاتر مســتقل تهران اجرا مي شود. در این اجرا فریبا 
کامران، علي صلاحي، آتیه جاوید، مهتاب پرنیان، پیمان 
رضایي، ابوذر فرهادي، شفیقه شاهزیدي، سارا رسائي، 
حســین اناري و ژان رُنه لوموآن به عنوان بازیگر حضور 
دارند. ویژگي پروژه بینافرهنگي «فضاســازي» حضور 
چهار نمایش نامه نویس فرانسوي در تمرین ها و اجراي 
آثارشــان توسط چهار کارگردان تئاتر ایراني و آشنایي با 
نــگاه و بازخورد هنرمنــدان و همچنین مخاطبان تئاتر 
ایران با این آثار اســت. نکته قابل توجه دیگر این است 
که نمایش نامه هــاي حاضر در این پروژه براي اولین بار 

به زبان فارسي ترجمه و خوانش مي شوند.
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فرانک آرتا: «نورگل یشــیلچاي»، ستاره ســینما و تلویزیون ترکیه است. او را 
به خاطر حضورش در سریال هاي پرمخاطب ترکیه اي در حدود ۸۰ کشور جهان 
مي شناسند. او حتي طرفداران بسیاري هم در ایران دارد. اگر مردم عامي نورگل 
را به اســم نشناسند قطعا به چهره مي شناسند. دلیل شهرت و محبوبیت او در 
ایران، دوبله و نمایش سریال هاي ترکیه اي در ماهواره هاي فارسي زبان است 
که همین، کارکردن با او را در کشــور ایران، از نظر مسئولان ذي ربط، سخت تر 
کرده اســت. براي همین آنها ابتدا با ســاخت فیلم ســینمایي «جن زیبا» (به 
کارگردانــي بایرام فضلي) که نورگل در آن نقش اصلي زن را ایفا کرده، مخالف 
بودند، زیرا به زعم آنها، نباید بازیگر شبکه «جم» به سینماي ایران راه پیدا کند، 
اما این حرف از همان اول درست نبود، زیرا نسبت دادن نورگل به شبکه «جم» 
مانند نســبت دادن «برد پیت» به صداوسیماي خودمان است که گاهي اوقات 
فیلم هــاي او را در تلویزیون خودمــان نمایش مي دهند! بــراي عبور از این 
مخالفت ها، مهرداد فرید؛ تهیه کننده فیلم، حتي از مراجع تقلید نیز درخصوص 
حضور چنین بازیگراني در ســینماي ایران، استفتا کرده بود که در پاسخ، دفتر 
آیت االله مکارم شیرازي نوشتند: «چنانچه این کار با رعایت موازین شرعي باشد 
و محتواي فیلم محتواي فاســدي نباشد اشکالي ندارد». دفتر آیت االله صانعي 
نیز نوشــته بود: «استفاده از هنر هنرمندان، حتي در فرض سؤال (یعني حضور 
بازیگراني که در کشــورهاي خود موازین ما را رعایت نکرده اند) براي ساختن 
فیلم هاي مفید در جهت ارتقاي فرهنگ انساني و دیني، مانعي نخواهد داشت».
 بر همین مبنا سازندگان این فیلم، ریســک حضور این بازیگر سرشناس را در 
ایران به جان خریدند و سال گذشته این فیلم را در اصفهان فیلم برداري کردند. 
حالا «جن زیبا» از این هفته در سینماهاي ایران به نمایش درمي آید. این فیلم 
نخســتین تولید مشترک دو کشور ایران و ترکیه اســت که قرار است ابتدا و به 
صورت هم زمان در این دو کشــور به نمایش درآید. حــالا که این فیلم آماده 
نمایش شده، مي شــود آن را به عنوان پیش قراول دیپلماسي فرهنگي دانست 
که باب گفتمان ســینمایي و هنري را بین ملت هاي منطقه باز و فضاي سنگین 
جهاني بر ایــران را در حد خود، تلطیف مي کند. به بهانه آغاز اکران فیلم «جن 

زیبا» با «نورگل یشیلچاي» گفت وگو کرده ایم که مي خوانید.

 چگونه با سینماي ایران آشنا شدید؟ چون قبلا در اینستاگرام شما دیده  �
بودم که عاشق سینماي ایران هستید!

من ســینماي ایــران را ســال ها پیش با ســینماي «عباس کیارســتمي» 
شناخته ام. یادم نیست چندسال قبل، اما یادم مي آید با دیدن یکي از فیلم هاي 
او که در «جشــنواره کن» جایزه گرفته بود، بســیار متأثر شدم. آن فیلم درباره 
بچه ها بود و من با دیدن آن آن قدر گریه کردم که چشم هایم باد کرده بود! بعد 
از آن با دیدن فیلم هاي «اصغر فرهادي» که همه ما او را مي شناســیم، با لیلا 
حاتمي آشنا شدم که بعد ها متوجه شدم (فیلم هاي) پدر او (علي حاتمي) را 
هم مي شناسم. غیر از این موارد فیلم هاي زیاد دیگري از سینماي ایران دیده ام 

که اغلب تأثیرگذار بودند.
 تفاوت هاي سینماي ایران و ترکیه را چطور ارزیابي مي کنید؟ �

دراین باره، هم تفاوت هایي هســت و هم شباهت هایي. ما سینماي ایران را 
بیشــتر ســینماي هنري مي دانیم، اما به طورحتم شما هم فیلم هاي گیشه اي 
دارید. من این دسته از فیلم هاي شما را ندیده ام. ما هم در سینماي ترکیه بیشتر 
فیلم هاي گیشه اي تولید مي کنیم و فیلم هاي هنري و جشنواره اي را خیلي کم 
مي سازیم. طبیعتا تماشاي فیلم هاي هنري ایراني براي من لذت بخش تر است.

 چگونه با بایرام فضلي، کارگردان ایراني آشنا شدید؟ دلیل حضورتان در  �
فیلم «جن زیبا» چه بود؟

 بایــرام فضلي را نمي توان توصیف کرد، بلکه باید بــا او کار کرد [این یک 
اصطلاح ترکي اســت که باید با کســي وقت گذراند تا او را بتوان شــناخت]. 
بایرام به استانبول آمد و آنجا با او آشنا شدیم. من در همان جلسه اول جلب 
دیدگاه او شــدم و بعد فیلم نامه او را خواندم. در ابتدا بعضي از قسمت هاي 
فیلم نامه را متوجه نشــدم که به خاطر ترجمه بدي بود که انجام شــده بود. 
متن یک بار دیگر ترجمه شــد. خواندم و آن را پسندیدم. به بایرام گفتم که چه 
کســاني قرار است بازي کنند؟ بایرام «فرهاد اصلاني» را معرفي کرد. آن موقع 
یک فیلم از فرهاد را به دستم رساندند و دیدم که خوب بود. بعد از اینکه بایرام 
را تا حدودي شــناختم، اعتمادم جلب شــد و کار در این فیلم را قبول کردم. 
بااین حال وقتي داشتم به ایران مي آمدم نمي دانستم که چه چیزي در انتظارم 

هست. من شــناخت زیادي از ایران نداشتم و تا آن زمان هرگز به ایران نیامده 
بودم. کمي که گذشــت، دیدم بایرام کارگرداني اســت که به طور ذاتي قدرت 

تأثیرگذاري زیادي بر دیگران دارد. او فرد بسیار خونگرم و خوبي است.
 اجراي کدام صحنه از فیلم «جن زیبا» براي شما سخت بود؟ �

در کل این کار برایم ســخت بود؛ چون زبان ســازندگان را نمي فهمیدم و 
مکان فیلم برداري (اصفهان) را نمي شناختم. اوایل کار برایم همه چیز سخت 
بود؛ ولي بعد از چند روز عادت کردم. در اوایل نه با بایرام مي توانســتم ارتباط 
برقرار کنم و نه با کس دیگر! فکر مي کردم که دیگر نمي توانم ادامه بدهم. با 
خودم مي گفتم بهتر است کار را رها کنم و به کشورم برگردم؛ ولي بعد از حدود 

سه روز به شرایط عادت کردم و کم کم با شرایط کنار آمدم.
 چگونه با شخصیت دلارام (شخصیت اصلي زن قصه) کنار آمدید و این  �

نقش را درک کردید؟
دلارام در این قصه یک زن واقعي است. با وجود اینکه این زن در تیمارستان 
زندگي مي کند، همه احساســات یک زن در وجود او هست. او به دلیل شرایط 
خاص رواني نمي تواند صحبت کند و مجبور اســت حرف هایش را با اشارات 
دســت و بدن بگوید. با این حال حرکات او باید طوري باشد که او را از افراد لال 
جدا کند؛ چون او یک لال مادرزاد نیســت؛ بلکه شرایط خاص رواني او باعث 
شده تا نتواند یا نخواهد تکلم کند؛ بنابراین او باید حرکات خاص خود را داشته 
باشــد. حالا این حرکات باید چگونه باشــد که این وضعیت را به تماشــاگران 
منتقل کند، انجامش دشــوار بود. من کارهایي بــراي این نقش ارائه کردم که 
فکر کنم خوب شــده یا حداقل متفاوت از آب درآمده؛ زیرا از جنبه نمایشي در 
این کاراکتر، هم ترس وجود دارد و هم کمدي. از طرفي فیلم عاشــقانه از آب 
درآمــده و از طرف دیگر او حس مادرانه هــم دارد. کلا فیلم نامه خوبي بود. 

امیدوارم کار خوبي از آب درآمده باشد.
 بازي با فرهاد اصلاني چگونه بود؟ �

خیلي جالب اســت که با وجود اینکه زبان هــم را نمي فهمیم؛ اما نقش 
همدیگــر را درک کرده ایــم. هرچه فرهاد مي گفت، با اینکه من زبان فارســي 
بلد نیســتم، متوجه مي شــدم! او هم حرف من را متوجه مي شد! این خیلي 
جالب بود. شــاید به این دلیل که علایق مشترک داشتیم. شاید هم به دلیل این 
بود که از زبان بدن خیلي اســتفاده مي کرد. شــاید بتوانــم بگویم قوي ترین و 
لذت بخش ترین پارتنري بود که تا به حال با او ایفاي نقش کرده ام. فرهاد خیلي 
بازیگر باهوشي است و کاملا معلوم است با هوشش ایفاي نقش مي کند. من 
از کار با بازیگران باهوش خیلي لذت مي برم. او هم احتمالا همین طور است. 

به طور کلي خیلي خوب با هم کنار آمدیم و کار کردیم.
 در زمان فیلم برداري زلزله کرمانشــاه پیش آمد که شــما را بسیار متأثر  �

کرده بود و یادم مي آید در اینستاگرام با مردم این شهر بسیار ابراز همدردي 
کردید.

بله، همین طور است. کشور ترکیه هم در منطقه زلزله خیز قرار گرفته و ما 
هم در آنجا این تجربه ها را داشــته ایم. به هر صورت تلخي آن را من هم درک 

کردم و همدردي خودم را اعلام کردم.

گفت وگو با نورگل یشیلچاي، ستاره سینما و تلویزیون ترکیه، به بهانه بازي در فیلم «جن زیبا»

سینما مي تواند فضاي سنگین جهاني را به نفع مردم 
تلطیف کند

گروه هنر: ورود به بحث پول های مشــکوک به ســینما 
بدون شک یکی از حواشــی پررنگ جشنواره سی وهفتم 
فیلــم فجر بود؛ اتفاقی کــه پرداختن بــه آن از پیش از 
جشــنواره ســی وهفتم فیلم فجــر آغاز شــد و ابراهیم 
داروغه زاده، دبیر جشــنواره فیلم فجر، نیز به آن ورود و 
اعلام کرد: «اسامی سرمایه گذاران فیلم های جشنواره را 
بعد از جشــنواره منتشر خواهیم کرد. سازوکار تشخیص 
ســلامت ســرمایه فیلم ها در حیطه اختیــارات وزارت 
ارشــاد نیست. دادستان کشور اگر فیلم موردنظر را به ما 
اعلام کند، مــا طبق حکم جلوی آنها را خواهیم گرفت. 
حکم دادن وظیفه ما نیست». بحث پول های مشکوک در 
سینما در تمامی روزهای برگزاری جشنواره در گفت وگو 
با عوامــل و تهیه کننــدگان آثار در نشســت های خبری 
ادامه داشــت. در نخســتین روز از جشــنواره فیلم فجر 
ســازندگان فیلم «غلامرضا تختی» پیش قدم شدند و به 
تمامی ســؤالات درباره مسائل مالی پروژه پاسخ دادند و 
در واکنش به برخی ادعاهای مطرح شــده درباره منابع 
مالی این فیلم سینمایی بیانیه ای منتشر کردند. در بخشی 
از ایــن بیانیه آمــده: «همین جا صراحتــا اعلام می کنیم 
بودجه پروژه تختی هشت ونیم میلیارد تومان بوده که ۶۰ 
درصد آن را ســعید ملکان و ۴۰ درصد را بنیاد سینمایی 
فارابی تأمین کرده اند. صراحتا از هر شخص یا ارگانی که 

مدعی داشــتن سهمی در این پروژه است یا هر رسانه ای 
که ســندی مبنی بر مشــارکت نهادها یا افرادی دیگر در 
تولید این فیلم دارند، می خواهیم اســناد ادعایی شان را 
بدون پرده پوشی منتشر کنند. در غیر این صورت پیگیری 
قضائی تهمت ها و ادعاهای بدون مبنا و مدرک را بر خود 
محفــوظ می دانیم و تلاش های غیرمنصفانه ای را که به 
نظر می رســد با هدف حاشیه سازی برای پروژه غلامرضا 
تختی انجام می شود بی پاسخ نخواهیم گذاشت. در پایان 

از تمام رســانه هایی که نقد و پرسشــگری را به اغراض 
شــخصی نمی آمیزند و تحقیق را پیش نیــاز طرح ادعا 

می بینند، تشکر می کنیم».
به فاصله چندســاعت بنیاد سینمایی فارابی به 
منظور شفاف ســازی حمایت هایش از آثار سینمایی 
فهرســتی را منتشــر کرد و از ۱۲ عنوان فیلم از آثار 
حاضر در ســی وهفتمین جشــنواره فیلم فجر نام 
برد که بــا حمایت این بنیاد در قالب «مشــارکت» 
و «اعطای وام» به تولید رســیده اند. در این گزارش 
فیلم هایــی ماننــد «غلامرضــا تختــی»، «ماجرای 
نیمروز۲: رد خون»، «قصر شــیرین»، «مردی بدون 
ســایه»، «ســمفونی نهم»، «بنفشــه آفریقایی» و 
«خــون خدا» توســط فارابــی در قالب مشــارکت 
حمایت شده اند. همچنین فیلم های «طلا» و «پالتو 
شــتری» با اعطای وام به تولید رسیده اند و همگی 
در بخش مسابقه سینمای ایران (سودای سیمرغ) 
حضور دارنــد. همچنین در بخش نــگاه نو (فیلم 
اول) نیــز فارابی با فیلم های «ســونامی» و «یلدا» 
مشــارکت و فیلم «پالتو شــتری» را بــا اعطای وام 

حمایت کرده است.
تــا پیش از اعلام رســمی بنیــاد ســینمایی فارابی، 
فیلم ســازانی که نامشــان در این فهرست بود و تا پیش 
از این صحبتی از ســرمایه گذاری فارابی در پروژه هایشان 
نکرده بودند، مورد پرسش اصحاب رسانه در نشست های 
خبــری قرار گرفتنــد و باب گفت وگو دربــاره هزینه های 
تمام شــده ساخت فیلم ها باز شــد. نشست خبری فیلم 
«جان دار» از جمله نشســت های خبــری بود که کامران 
مجیــدی، تهیه کننده این اثر ســینمایی، مورد پرســش 
خبرنگاران درباره هزینه های ساخت فیلمش قرار گرفت. 
او در این بــاره گفت: «چــرا از من دربــاره اعتمادم به دو 
کارگردان خوب و خوش آتیه سؤال نمی کنند؟ همه چیز 
شفاف است. ۵۰ درصد سرمایه این فیلم توسط خود من 
تهیه شده و ۵۰ درصد باقی هزینه ها را هم آقای اسد زاده 
تأمین کرده اســت. اگر تهمتی زده شــود ما می توانیم از 

مراجع ذی صلاح پیگیری کنیم».

حامــد بهــداد هم در پاســخ به این پرســش گفت: 
«ابتدا به ســاکن با فیلم نامه مواجه می شــوم. از مسائل 
اقتصادی و روابط پیچیده و پنهان بی خبرم و خیلی لذت 
می بــرم صرفا از هنر فیلم نامه و کارکردن در پروژه ای که 

دغدغه هایم را در آن می بینم».
مهناز افشــار هم در نشســت پرسش وپاســخ فیلم 
«قسم»، به کارگردانی محســن تنابنده که ماجرای ورود 
سازمان اوج در ساخت این فیلم مطرح شده بود، خطاب 
به خبرنگاران گفت: «آیا هیچ وقت فکر کرده اید مخاطبان 
شما می توانند از شــما بپرسند خبرگزاری ها پول هایشان 
از کجا تأمین می شــود؟ اما برای من خروجی قلم شــما 

مهم است».  
کیــوان کثیریان نیــز درباره اظهارنظرهــای متفاوت 
در زمینــه ورود پول های مشــکوک به ســینما در طول 
جشنواره فیلم فجر در یادداشت کوتاهی نوشت: «یکی 
از اتفاقات خوب جشــنواره، شفاف سازی عوامل سازنده 
فیلم «تختــی» درباره هزینه ها، شــرکا، ســهامداران و 
منابع تأمین سرمایه فیلمشــان بود. کاری که به گمانم 
از ضروری ترین و مفیدتریــن اقدامات برای اصلاح روند 
غیرشــفافی است که در ســینمای ما حاکم شده  است. 
این کار همچنین می تواند کم کم بســاط ســوءتفاهم ها، 
اتهام زنی هــا و حاشیه ســازی ها را جمع کنــد. طبیعتا 
حضــور پول های نامشــخص و مشــکل دار در ســینما 
به شــدت مضر اســت و باید هرچه ســریع تر سینما از 
شــر این آسیب رها شــود. اما ادامه فضای غیرشفاف و 
مه آلود فعلی این خطر را به همراه خواهد داشــت که 
ســرمایه گذاران خصوصی وحشــت کنند و قید ورود به 
حوزه سینما را بزنند. سینما هنرِ گرانی است و به حامیان 
مالی خصوصــی نیــاز دارد. اگر همه ســرمایه گذاران 
خصوصــی را دزد بدانیم و صاحبان پول کثیف بنامیم و 
همه شــان را با یک چوب برانیم، دیگر کدام سرمایه گذار 
جرئت و تمایل ورود به ســینما را خواهد داشت؟ خود 
من هم درباره پولشــویی در سینما و خطر سرمایه های 
مشکوک نوشته ام اما معتقدم اکثر هم وطنان متمول ما 
پول هایشان کثیف نیســت. پس تفاوت پول های تمیز و 
کثیف را از کجا می شــود فهمید؟ بــه گمانم وجود یک 
مرجع رســمی و قانونی برای تشخیص سلامت پول ها 
لازم اســت تا فیلمســاز و تهیه کننده و البته هنرمندان 
و اهل رســانه نیز تکلیفشــان را در این میانه بدانند. اگر 
تمامــی پروژه ها هزینه هــا و منابع خود را - به شــرط 
درستی و صحت- رسما اعلام کنند، می توان امیدوار بود 
به تدریج تکلیف پول های نامشخص که در سینما حضور 
دارند روشن شود و بحران پول های کثیف در سینما جای 

خود را به امنیت سرمایه گذاری بدهد».
طبعا بازشــدن این موضوع در جشنواره سی وهفتم 
فیلم فجر و پیگیری آن توسط اصحاب رسانه به منظور 
شفاف سازی بیشتر، بحث های بیشتری را به همراه خواهد 
داشــت و باید دید پاسخ مدیران فرهنگی و عملکرد آنها 

در ادامه نسبت به این موضوع چه خواهد بود؟

 بحث داغ پول هاى مشکوك در سینما و پرسشگرى اصحاب رسانه


